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*گرچه اين احتمال را نمی توان از نظر دور داشت که انتشار گزارش های پی در پی در باره ابعاد مخوف طرح های حمله نظامی آمريکا به ايران با جنگ روانی ارتباط داشته باشد, اما آنچه محرز است "گزينه نظامی"محتمل، گزينه مطلوب هم هست و تدارکات گسترده ای برای آن صورت گرفته و چنانچه آمريکا شرايط را مساعد ببينيد نسبت به آن اقدام خواهد کرد. 

روشنگری: در حالی که فردا 2 اسفند مهلت شورای امنيت برای تعليق غنی سازی اورانيوم به پايان می رسد, رسانه های خبری بيش از پيش بر احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران تاکيد می کنند. بی بی سی روز گذشته گزارشی در اين زمينه منتشر کرده و آورده است:" طرح های احتياطی آمريکا برای حمله هوايی به ايران از هدف قرار دادن تاسيسات اتمی اين کشور بسيار فراتر می رود و شامل اکثر زيرساخت های نظامی اين کشور می شود." 
در گزارش اين احتمال مطرح می شود که "هر نوع حمله ای از اين نوع - اگر دستور آن صادر شود - پايگاه های هوايی و دريايي، تاسيسات موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل نيروهای مسلح ايران را شامل خواهد شد." 
اين گزارش البته مانند بسياری از گزارش هايی که در روزهای اخير در باره احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران انتشار يافته از سوی مقامات کاخ سفيد تاييد نشده است. 
گرچه اين احتمال را نمی توان از نظر دور داشت که انتشار گزارش های پی در پی در باره ابعاد مخوف و وحشتناک طرح های حمله نظامی آمريکا به ايران در رسانه های غربی در آستانه پايان مهلت شورای امنيت برای تعليق غنی سازی اورانيوم ايران با وحشت پراکنی و جنگ روانی ارتباط داشته باشد, اما آنچه محرز است "گزينه نظامی"محتمل, گزينه مطلوب هم هست و تدارکات گسترده ای برای آن صورت گرفته است و چنانچه آمريکا شرايط را برای حمله نظامی به ايران مساعد ببينيد نسبت به آن اقدام خواهد کرد. اين ميان آن چه در شرايط کنونی به اين احتمال شوم سوخت می رساند و بهانه را برای آن مهيا می سازد, سياست ماجراجويانه رژيم است. صرفنظر از اين که آمريکا سريعا نقشه حمله نظامی به ايران را به اجرا بگذارد يا آن را موکول به شرايط مناسب تر سازد, لجاجت رژيم بر سر غنی سازی اورانيوم, بهانه عمده ای برای تجاوز نظامی به ايران در اختيار آمريکا می گذارد. 
گزارش زير از بخش خبر روشنگری که فشرده مقاله دان پلشت پژوهشگر انگليسی مسايل استراتژيک است به تدارکات نظامی آمريکا برای حمله هوايی گسترده به ايران اشاره دارد: 
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دان پلشت پژوهشگر مسايل استراتژيک در مقاله ای در نشريه انگليسی نيواستيسمن نوشته است ارتش آمريکا تدارکات نظامی برای حمله گسترده هوايی به ايران را تکميل کرده و عمليات هر آن ممکن است آغاز شود. 
اين پژوهشگر از قول منابع نظامی انگليسی نوشته است اين عمليات چهار سال است که آماده ميشود و ارتش آمريکا بلافاصله بعد از سرنگون کردن صدام تمام نيروی خود را روی برنامه حمله به ايران متمرکز کرد. طی اين سال ها ارتش، نيروی هوايی و نيروی دريايی 
عمليات "Operation Iranian Freedom" را آماده کرده و برای آن تمرين ميکردند. آدميرال فالون فرمانده جديد نظامی خاورميانه نقشه های کامپيوتری آن را که تيرانت 
TIRANNT مخفف (Theatre Iran Near Term) است تحويل گرفته است. 
پلشت نوشته است که ارسال ناو هواپيمابر دوم آمريکا به خليج فارس فقط بخشی از نقشه است و آمريکا ميتواند در فاصله يک ماه 6 رزمناو را وارد جنگ کند. 
به نوشته پلشت ارتش آمريکا برای پياده کردن ملوانان نيروی دريايي، تانک ها و جت های جنگی نيز تدارک ديده است. 
پلشت نيز مثل ديگر تحليل گران بر نقش ديک چنی در ترغيب حمله به ايران تاکيد کرده است. 
به گزارش پلشت در برنامه ريزی نظاميان آمريکا 10000 هدف حمله در درون ايران و استفاده از بمب افکن های ب- 52 و بمب های سنگرشکن در نظر گرفته شده است. هر هواپيمای جنگی ساخت بوئينگ اکنون ميتواند 250 تا 300 نقطه را با دقت يک متری بمباران کند. آنها از گلوبال استرايک "Global Strike" صحبت ميکنند و منظور از حمله گلوبال اين است که آنچه در يوگسلاوی و لبنان صورت گرفت ميتواند در عرض يک شب در همه ايران انجام شود. تمام ايران اکنون در فاصله يک ساعتی پايگاه های آمريکا قرار دارد. 

پلشت با اشاره به گزارشات رژيم در مورد حملات تروريستی اخير و انتساب آن به عوامل خارجی و نيز نوشته های سيمور هرش نوشته است ايران و آمريکا هم اکنون يک جنگ کم دامنه در حول مرز عراق را شروع کرده اند. 

پلشت نقش سياسی مهم موسسه نومحافظه کار آمريکن اينترپرايز را در برنامه حمله آمريکا به ايران را خاطر نشان کرده است و مايکل لدين و موسسه مزبور رسما نيز برنامه ای به نام "ايران فدرال" را به کاخ سفيد برده اند و به تشکيل "کنگره خلق های ايران برای يک ايران فدرال" که با پشتيبانی اين موسسه در لندن تشکيل شده بود اشاره ميکند. پلشت در انتهای مقاله مينويسد نبايد اين مساله را دست کم گرفت که بوش ميتواند خود را متقاعد کند که از خرابه های ايران يک "ايران منطقه ها" [در واقع ايرانستان ها] ظهور خواهد کرد. 


